
 مھاجران ایرانی و ایستگاه آخر اقامت

باشد کھ این جملات جایی ثبت شوند؛ نھ بھ عنوان پیشگویی، بلکھ بھ عنوان ھشداری کھ شاید فردا 

معنای روشنتری پیدا کند. آمریکا، اسرائیل و کشورھای اروپایی، ھمانند روسیھ و چین، پیش از ھر 

چیز منافع خود را دنبال می کنند. سیاست بین الملل نھ بر عشق بنا شده و نھ بر وفاداری ابدی؛ دشمن 

امروز می تواند شریک فردا شود و متحد امروز، اگر منافعش تغییر کند، ممکن است فاصلھ بگیرد. 

بنابراین اگر روزی تھران، واشنگتن، تل آویو و پایتخت ھای اروپایی بھ این نتیجھ برسند کھ نوعی 

تفاھم برایشان سودمندتر از ادامھٔ تقابل است، اصل چنین معاملھ ای نباید کسی را شگفت زده کند. 

دولت ھا حافظھٔ عاطفی ندارند؛ حافظھٔ منفعت دارند.  پرسش دشوار از ھمینجا آغاز می شود: آن روز 

مخالفان پراکندهٔ جمھوری اسلامی چھ خواھند کرد؟ سلطنت طلب، جمھوری خواه، چپ، لیبرال، 

ملی گرا، نیروھای قومی، مذھبی و سکولار؛ ده ھا جریان و صدھا شخصیت کھ یک دشمن مشترک 

دارند، اما پس از نزدیک بھ نیم قرن ھنوز نتوانستھ اند خانھ ای سیاسی بسازند کھ ھمھ بتوانند زیر سقف 

آن، با حفظ اختلافاتشان، بر چند اصل ملی توافق کنند. مشکل تکثر نیست؛ تکثر لازمھٔ آزادی است. 

مشکل آنجاست کھ اختلاف سیاسی بھ حذف متقابل تبدیل می شود و ھرکس ایران آینده را چنان کوچک 

تصور می کند کھ برای مخالف خودش جایی در آن باقی نمی ماند. 

این پراکندگی فقط ضعف سیاسی امروز نیست؛ ممکن است روزی بھ مسئلھ ای برای امنیت و حتی 

محل زندگی مخالفان تبدیل شود. اگر روندی جدی برای تفاھم میان جمھوری اسلامی و قدرت ھای 

غربی شکل بگیرد، بعید نیست تھران پروندهٔ مخالفان خارج از کشور را نیز بر میز بگذارد؛ ممکن 

است خواھان استرداد بعضی افراد شود، محدودکردن فعالیت برخی گروه ھا را مطالبھ کند یا برای 

کاھش میدان عمل رسانھ ھا و چھره ھای مخالف فشار بیاورد. جمھوری اسلامی ھمین امروز نیز بھ 

سرکوب فرامرزی، تھدید و ارعاب منتقدان خود در اروپا متھم است و شورای اروپا در سال ۲۰۲۶ 

صریحاً نسبت بھ این رفتار ھشدار داده است.  

البتھ نمی توان نتیجھ گرفت کھ اروپا در چنین شرایطی مخالفان سیاسی را بھ  سادگی تحویل تھران 

خواھد داد. ساختار حقوق بشری اروپا و اصل منع بازگرداندن فرد بھ جایی کھ خطر شکنجھ یا آزار 

جدی وجود دارد، سد مھمی در برابر چنین اقدامی است. اما فشار سیاسی ھمیشھ نام «استرداد» ندارد؛ 

می تواند بھ محدودکردن فعالیت، سختتر شدن شرایط اقامت، کاھش حمایت امنیتی، محدودیت ھای مالی 

یا بھ شکل ھای دیگری از فشار تبدیل شود. 



و درست ھمین جاست کھ عنوان «ایستگاه آخر اقامت» معنایی تلخ پیدا می کند. اگر مخالف جمھوری 

اسلامی تمام امنیت سیاسی خود را بھ دشمنی دائمی میان تھران و قدرت ھای خارجی گره بزند، روزی 

کھ ھمان دشمنان با یکدیگر بھ تفاھم برسند، کجا خواھد رفت؟ در چنین شرایطی قابل تصور است کھ 

اسرائیل برای بخشی از مخالفانِ در معرض تھدید، از یک متحد سیاسی بھ یک پناھگاه امنیتی تبدیل 

شود. نشانھ ھایی از این روند ھمین امروز نیز دیده می شود؛ برخی ایرانیان و مخالفان حکومت بھ 

اسرائیل رفتھ اند و حتی در ھفتھ ھای اخیر خانواده ھایی از جامعھٔ یھودیان ایرانی تبار آمریکا نیز بھ 

اسرائیل مھاجرت کرده اند. اما ھنوز ھیچ دادهٔ معتبری نشان نمی دھد اسرائیل بزرگترین مقصد 

مھاجرت ایرانیان شده باشد.  و شاید ھمین نکتھ از ھر اغراقی تکان دھنده تر باشد: 

مخالف ایرانی  کھ عمر سیاسی خود را با رؤیای بازگشت بھ وطن آغاز کرده، ممکن است روزی 

برای حفظ جان خود بھ دنبال آخرین کشوری بگردد کھ ھنوز حاضر است در را بھ روی او باز نگھ 

دارد. چھ تراژدی عجیبی است اگر سرانجام مبارزه برای بازگشت بھ ایران، بھ جست وجوی اقامتگاھی 

ھرچھ دورتر از ایران ختم شود. اما حتی اسرائیل نیز نمی تواند «ایستگاه تضمین  شدهٔ آخر» باشد. 

سیاست آن کشور نیز تابع منافع خودش است و نمونھ ھای کنونی نشان می دھند کھ حتی اقامت یک 

مخالف ایرانی در اسرائیل می تواند با موانع حقوقی و سیاسی روبرو شود.  بنابراین مسئلھٔ بنیادی نھ 

پیدا کردن امن  ترین کشور بعدی، بلکھ ساختن پشتوانھٔ سیاسی مستقل است. اپوزیسیونی کھ خانھٔ 

مشترک خود را نسازد، ناچار است امنیت خود را در خانھٔ دیگران جست وجو کند. وخانھٔ دیگران، 

ھرقدر امروز امن باشد، متعلق بھ دیگری است. 

اینجاست کھ مسئلھ دوباره بھ وطن بازمی گردد. وطن فقط مقصدی برای روز پس از سقوط یک 

حکومت نیست؛ وطن ھمان ظرف مشترکی است کھ مخالفان باید پیش از رسیدن بھ قدرت یاد بگیرند 

چگونھ در آن کنار یکدیگر زندگی کنند. اگر نتوانیم امروز سلطنت طلب، جمھوری خواه، چپ، راست، 

مذھبی و سکولار را در یک چارچوب حداقلی ملی تحمل کنیم، چگونھ قرار است فردا کشوری آزاد را 

اداره کنیم؟ ایران آینده لازم نیست ھمھ راھمفکر کند؛ باید ھمھ را ھم وطن نگھ دارد. و شاید بزرگترین 

شانس جمھوری اسلامی ھمین باشد کھ مخالفانش ھنوز بیش از آنکھ یکدیگر را بھ عنوان ھمو طن 

ببینند، یکدیگر را رقیب حذف شدنی می بینند. حکومت لازم نیست تمام مخالفان خود را شکست دھد؛ 

کافی است آنان آنقدر  از یکدیگر دور شوند کھ ھرکدام برای امنیت، مشروعیت و آیندهٔ خود بھ پایتختی 

خارجی پناه ببرند. آن روز شاید ھمھ جایی برای اقامت پیدا کنند؛ یکی در آمریکا، دیگری در اروپا، 

دیگری در اسرائیل. اما سؤال دردناک باقی خواھد ماند: وطن کجاست؟ 



اگر سال ھا برای آزادی ایران مبارزه کنیم، اما در پایان ھر گروھی امنیت خود را در خانھٔ یک قدرت 

خارجی جست  وجو کند، شاید از حکومت فاصلھ گرفتھ باشیم، اما ھنوز بھ استقلال نرسیده ایم. واین 

ھمان چیزی است کھ امروز باید نوشت تا فردا کسی نگوید ھشدار داده نشد: اپوزیسیونی کھ نتواند در 

وطن برای مخالف خود جا باز کند، ممکن است روزی در جھان برای خودش بھ دنبال جا بگردد. و 

چھ تلخ خواھد بود اگر «ایستگاه آخر اقامت» را پیدا کنیم، اما در تمام این سفر طولانی، ایران را گم 

کرده باشیم. 
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